
در ستایش نظم راستین
رهایی از نظم بیرونی به قصد بازجست نظم درونی

تربیت

  دکتر عبدالعظیم کریمی

آنچه آدمی را از »نظم خودانگیخته« و انســانی دور می کند، 
نزدیک شدن به »نظم دگرانگیخته« و سازمانی است.

ایجــاد نظم از بیرون، مانع احیای نظم از درون می شــود. هر 
نظمی که برخاسته از نیاز درونی نباشد، یک »نظم برساخته« و 
جعلی است که دیری نمی پاید به ضد خود تبدیل می شود لازمة 
نظم خودانگیخته رهاشــدن از نظم دگرانگیخته اســت. بر این 
اساس، بی نظمی به همان سان مفید و سازنده است که بانظمی.

 برخــی نظم ها مــا را در دالان تنگ و تاریــک خود زندانی 
می کنند و برخی بی نظمی ها موجب فروپاشی ساختارهای کهنه 
می شوند تا از دل این آشفتگی و به هم ریختگی، نظمی نوین سر 
برآورد. در واقع، برخی بی نظمی ها عین رهایی و فتح و گشایشی 
بــرای نظم نوین از جنس و ســنخ دیگر اســت. مِلاک نظم و 
بی نظمی نباید بر اساس پیش فرض ها و پیش سازمان دهنده های 
ذهنی ما باشــد، بلکه شرط اولیه آن است که از این ذهنیت ها 
تهی شــویم، تا با آزادی ذهن، امکان بازآفرینی نظم های نوین 
حاصل شــود. از این روســت که پیش نیاز نظم طبیعی، تقوا از 
نظم تصنعی اســت. بدون برخورداری از »تقــوا« امکان خلق 
نظم و نظم خلاق وجود ندارد. اگر با ذهن شرطی شــده و نگاه 
خودمحورانه به جهان بنگریــم، چیزی جز ناهماهنگی و هرج 
و مرج حس نمی کنیم. این معنا را »اســپینوزا« نیز به گونه ای 
دیگر بیان کرده اســت. او می گوید: »هر چه در عالم به نظر ما 
بیهوده و پوچ یا زشــت می آید، برای آن اســت که اطلاعات ما 
دربارة اشــیا جزئی اســت و از نظم و توافق کل عالم طبیعت 
بی خبریم و برای آن است که خیال می کنیم همة اشیا بر وفق 

عقل ما ساخته شده اند.«1 
بســا برخی امور جهان براساس منطق  ما بی نظمی و لاابالی 
به نظر آید  اما از منظر الهی عین نظم و انســجام اســت . لذا 
ما نمی توانیم با قیاســات خیالی  و عقل جــزوی خود، قوانین 

آفرینش و کلیت هستی را داوری کنیم.
از منظر هستی شناسی الهی، جهان با دو وجه نظم و بی نظمی 
کار می کنــد؛ با نور و ظلمت. آن ها حالتی دَوَرانی و چرخشــی 
دارند. مثل مرگ و زندگی اند. از دل آشــوب و بی نظمی نظم و 
هماهنگی پدید می آید. بی نظمی بستر نظم آفرینی و مادرِ نظم 
اصیل است. آنجا کارگاه بزرگ هستی است. بر طبق گفتة قرآن، 
خداوند ما را در تاریکی های ســه گانه می آفریند: »فِی ظُلُماتٍ 
ثَلاثٍ« )زمر/6(. در این تاریکی هایی که به چشم ذهن ما تاریک 
است، نظمی نهفته است که از جنس بی نظمی است. تنها خالق 

نور و ظلمت است که از آن سر در می آورد.
 امروزه برخی فیزیکدانان ابتدای خلقت را »آشوب اولیه«2 یا 
آشوب بزرگ می نامند! در آن وضعیت، هیچ نظم و نسقی دیده 
نمی شــود. اما از دل آن آشــفتگی و بی نظمی و آشوب بزرگ، 
جریان نظم و هماهنگی زاده می شود و به مرور موجودات زنده 
پا بــه عرضة وجود می گذارند. یعنــی از یک بی نظمی بزرگ، 
نظمی شــگفت انگیز زاده می شــود. از میان بی نهایت امکان، 
یک امکان زنــده بیرون می زند! ظلمات همان بی نظمی بزرگ 
است که هر بار با هجومش نظم کهنه را می بلعد و نظم نوینی 
را می زاید و به ظهور می رســاند. ظلمات رَحِم هســتی است. 
مراد از جریان روز و شــب و نور و تاریکی، جریان چرخشــیِ 
نظم و بی نظمی و پویایی آن اســت؛ چرخشی که کارکردهای 
ظاهــری و باطنی خــود را دارد. برای ســالکان راه حق، قابل 
پیش بینی بــودن، خــروج از نظم و انضباط اســت. چه، آنچه 
آدمی را قابل پیش بینــی می کند، عادت ها و عکس العمل های 
شناخته شــده است. اما انسان تقواپیشه با آزادشدن از عادت ها 
و ذهن شرطی شده و نیز با پس زدن عادت های کهنه، راهی نو 
و ناشــناخته را طی می کند. در نزد افراد اهل تقوا، هر چیزی 
که حریّتشــان را به اســارت برَد، ضد نظم و انضباط محسوب 

رشد مدیریت مدرسه دورۀ ۲۱ / شمارۀ  ۷ / فروردین ۱۴۰۲ 18



می شود. آن ها نه در حسرت گذشــته )پشیمانی( فرو می روند 
و نه به اوهام )پریشــانی(  آینده می افتند: »لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا 
هُمْ یَحْزَنُونَ« )یونس/ 62(. نظم الهی برای سالکان حق همواره 
در »حال « بودن و زنده بودن به قانون حق اســت که لازمه اش 
برخورداری از تقوای الهی اســت که حاصل آن آزادشــدن از 
قوانین جعلی و عادت های کهنه و ذهن شرطی شده و خواسته 

های نفسانی است.3«
از ذهن بــه دور نداریم که اصل »تعادل« یا »نبود تعادل« در 
روند تکامل و در پی فراز و فرود زندگی انســان بســیار مبهم و 
نســبی است. ذات زندگی در عمل بر بی نظمی نامنظم، بیماری 
ســلامت زا و نوعی »تعادل زدایی تعادل زا« اســتوار است. یعنی 
یکی از عوامل تحقق سرنوشت انسان ها، خروج دائمی از تعادل 

ایستا به قصد ورود به تعادل پویاست.
می توان گفت، نبــود ثبات روانی و نبود تن درســتی، تعادل 
ویژه ای به آدمی عطا می کنند تا انســان به واسطة این »فرایندِ 
ناهم ســاز« بتواند به عمیق ترین لایه هــای وجود خویش که با 
سازه های نظم فطری هم ساز اســت، آگاه شود. پس غایت این 
بی ثباتی ها و بی نظمی های پایدار، چیزی جز ثبات و نظم پایدار 
نیســت؛ نظمی کــه خودانگیخته و ارتجالی اســت و برخلاف 
نظم های جعلی و برساخته، همواره بی نظمی هایی از خود خلق 

می کند که غایت آن نظم پایدار است.
 فون هایک )1992-1899(، یکی از تأثیرگذارترین متفکران قـرن

بیستم، معتقد اســت: »نظم در محیط های اجتماعی بر اساس 
نظمی خودانگیخته پدید آمده است، نه به موجب طرح و نقشه ای 
قبلــی و عقلی. در نظم خودانگیخته، مــردم در چارچوب قواعد 
تســهیل کنندة همــکاری که در طول قرن ها بــه محک تجربه 
خورده اند و به ســنت تبدیل شده اند، هدف های خویش را دنبال 
می کننــد؛ بدین معنا که قواعد در نظــم خودانگیخته، چون از 
پایه ای تکاملی برخاسته اند، سطح همکاری اجتماعی در آن ها به 
مراتــب ظریف تر و پرمایه تر از همکاری در حد قواعد اختراعی و 

طراحی شدة حاکمان یا روشنفکران است.4«
هایــک در بخش آخر مقاله این موضوع را بیشــتر می کاود و 
تمایــز بین دو نظم را بیش از این پی می گیرد. به زعم او، »نظم 
انضمامی« خاص سازمان های معین و سازمان دهی های مشخص 
و عامدانة بشــری اســت، در حالی که »نظم انتزاعی« نظم یک 
جامعــه به طور کلی اســت. به عبارت دیگر، ایــن نظم تنها در 
صورتی شکل می گیرد که افراد تحت شرایط مشخصی که تنها 
خود می دانند، به کاری که باید بکنند ـ یعنی به قاعدة عامی که 

در آن نظم حاضر است ـ تن دهند. 
دیوید بوهم نظریه پرداز و فیزیکدان کوانتم )1917-1992( 
در یک مصاحبــه در باب نظم اجتماعــی و چگونگی مدیریت 
محیط زیســت می گوید: »ســال ها پیش در کتابی که یکی از 
مردم شناســان در بارة سرخپوستان بدوی شمال آمریکا نوشته 
بود، خواندم که آن ها هر از چندگاهی دور هم جمع می شــدند، 
دایره وار می نشســتند و حرف می زدند و حرف می زدند و حرف 
می زدند. دست آخر، بدون هیچ اقدام و تصمیمی، در یک لحظه 
ســاکت می شدند. آنگاه هرکس می دانست چه باید بکند. با این 
گفت وگو و مراوده، چنان به درون یکدیگر راه می یافتند و چنان 
به تفاهم می رســیدند که هریک از آن ها از وظیفة خویش آگاه 
می شــد )فصلنامة هنر. شمارة 26: 21(. یعنی بی آن که از جایی 
دستور بگیرند، خودشــان با نظم درونی خودشان به آنچه باید 

انجام دهند آگاه می شدند و به آن می پرداختند.

هایــک در جایی دیگــر تأکید می کند، هیــچ اقتدار مرکزی 
قادر نیســت به افراد گوناگون بگوید در ایــن نظم انتزاعی چه 
بایــد بکنند، زیرا هر فرد تنها به خودی خود و در نهایت فردیت 
خویش، به انتخاب و تصمیم گیــری در قبال این موضوع مجاز 
اســت. شــاید همین ایدة هایک است که دســت آخر او را به 
نتیجه گیری بدبینانة انتهای مقاله دربارة نظام های دموکراســی 
مدرن به عنوان »غیرعقلانی ترین« ماحصل تصمیم های ارادی و 

عامدانة بشر می رساند!٥  
بیونگ چول هــان، فیلســوف معاصر، در کتــاب »روان 
سیاســت« می گوید: »مــا در مرحلة خاصــی از تاریخ زندگی 
می کنیم. آزادی موجب الزام و اجبار می شــود. آزادیِ توانستن 
حتی اجبار بیشــتری ایجاد می کند تا بایســتنِ طرفدار نظم، 
کــه فرمان ها و ممنوعیت هایی صادر می کند. بایســتن حدی 
دارد. در مقابلــش، توانســتن حدی ندارد. بــه همان میزان، 
توانستن مســتلزم اجبار نامحدود است. به این ترتیب خود را 
در موقعیتــی متناقض می یابیم. از لحاظ فنی، آزادی به معنی 
متضاد اجبار و الزام اســت. آزادبــودن یعنی آزادبودن از الزام. 
ولــی حالا خود آزادی، که متضاد الزام فرض می شــود، اجبار 
تولید می کند. اختلالاتی روانی همچون افسردگی و فرسودگی 
روانی در اثر کار، نشــان دهندة بحران عمیق آزادی هســتند. 
آزادی اکنون در حال تغییر جهت دادن به شکل های چندگانة 

اجبار است.«6 
شــاید قدری شــگفت انگیر بنماید کــه بگوییــم، تنها راه 
نظم آفرینی طبیعی، نظم گریزی است و یگانه طریق راهیابی به 
نظم پایدار و درون زا، ترویج بی نظمی و آشفتگی نظم آور است! 
بی گمان این ادعا به قدری باورنکردنی اســت که همة باورهای 
پیشین ما را به چالش می کشد. اما حقیقت نظم و انتظامی که 
در این گفتمان مطرح می شــود، با حقیقت نظم های اجباری و 
برون زا، نه تنها متفاوت، بلکه متعارض اســت. به بیانی صریح تر 
باید گفت، نظم گریزی های ســازنده بنیاد همة نظم پذیری های 
خودایند و طبیعی اســت. بی نظمی مثبــت و نظم انگیز مدعی 
زندگــی آزادانه و خردمندانه در غیاب نظم ماشــینی و قدرت 
بیرونی است. نظم خودانگیخته و فطری به مثابة خویش فرمانی 

و خودگردانی بالنده است7.
اما پرسش این اســت که چگونه می توان از نظم برساخته به 
نظم برخاسته راه یافت؟ چگونه می توان خودنظارتی خودبسنده 
را جایگزیــن نظارت و پایش بیرونی کرد؟ چگونه می توان از دام 

پایش دیگران رها و به بام پایش خود نزدیک شد؟
پاســخ همة این پرســش ها در این کلام مولای متقیان قابل 
استنباط است که فرمود: شما را سفارش می کنم به تقوای الهی 

و نظم امورتان و اصلاح میان خودتان )نهج البلاغه/ نامة 47(.
بر این اســاس، نظمی در زندگی فردی و نظام زندگی عمومی 
و اجتماعی انســان مطلوب است که از تقوا سرچشمه گیرد و با 
تقوا همراه و هماهنگ باشد. چرا که حقیقت »تقوا« امری است 
معنوی که قائم به ایمان درونی و قلبی اســت و منظور از دل و 
قلب، نفوس الهی و »مَنِ« عالی انسانی است. لازمة تقوای الهی 
خروج از نظم خودمحورانه و تن دادن به نظم خدامحورانه است. 
بدون آزادشدن از نظم های برساخته و نفسانی نمی توان به نظم 
برخاسته و فطری نائل شــد. به همین دلیل، مقدمة نظم الهی 
برخورداری از تقواســت. اما آنچه در جوامع غربی حاکم است، 
نظم های ساختگی و جعلی هستند که با فطرت و طبیعت انسان 

بیگانه اند.
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